
 
  
  
  
  
  

  نيشلايرماخر و گوهر د
  

*سميه كامراني  ١١/٣/١٣٨٨تاريخ تأييد:     ۴/٢/١٣٨٨تاريخ دريافت: 
  

  **نيا عليرضا قائمي  ______________________________________________________________ 

  ***االله عباسي ولي
  

  چكيده
 ژهي ـو به ،يحياز متفكران مس يتوسط برخ ديجد ةعنوان گوهر دين در دور ديني به ةبحث از تجرب

 رماخر،يشـلا  دگاهي ـنتقادات روشنفكران مطرح شد. از داز ا تيحيدادن مس نجات يبرا رماخريشلا
حاضـر پـس از     ة. مقال ـيو اخلاق ياست، نه معارف عقل ينيد ةتجرب ينوع يدار نيو د نيگوهر د

 اني ـگرا تجربـه  دگاهي ـد ،ينيد ييگرا ظهور تجربه يها نهيو زم ين بحث و طرح مباحث مقدماتييتب
  قرار داده است. يرا مورد نقد و بررس نيگوهر د ةدربار ينيد

  .بودن يحس  يةنظر رماخر،يشلا ن،يگوهر د ،ينيد  ةتجرب: واژگان كليدي

                                                      
 .دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات *

 .ياسلام شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند ناسيش گروه معرفت اريدانش **
 محقق و نويسنده. ***
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  مقدمه
زمين اعتبار و حجيت خود را  ، فلسفه و متافيزيك در مغربمو نوزده مدر قرون هجده

شـدت   براهين فلسفي خداشناسي را به كانتو  هيوماز دست داد و دانشمنداني همچون 
هاي دين  ويژه تعارض آموزه سوي ديگر، نقّادي از كتاب مقدس و به زير سؤال بردند. از

مسيحي با علوم جديد در كانون توجه دانشمندان و محافل علمي و ديني قـرار گرفـت.   
فراهم شد كه بـر احساسـات و   » رمانتيك«پديده، زمينه براي ظهور مكتب دو  ايندر پي 

  .تاخت شدت مي دلال بهعقل و است بر كرد و عواطف و امور ذوقي تكيه مي
هـاي   دان آلماني، به دفـاع از آمـوزه  فيلسوف و الهي فردريك شلايرماخردر اين ميان، 

ديني پرداخت و براي حفظ دين، دست به دامن مباحث ذوقي و احساسي شد. او مدعي 
اساساً دين بر استدلال عقلي و برهان فلسفي مبتني نيست، بلكه احساسي كـه در   شد كه

متدينان است، گوهر اصلي دين است و مركـز و ثقـل ايمـان نـه در كتـاب       اعماق قلب
، كـه از  شـلايرماخر  هـاي باايمـان جـاي دارد.    مقدس، كه در درون و اعماق قلب انسـان 

شدت گريزان بود، اصل و اساس ديـن را احسـاس    هاي ديني به استدلال عقلي در آموزه
عقلي سنگ زيرين اين تجربه  ةادل وددانست و معتقد ب ديني مي ةوابستگي مطلق و تجرب

  اندازد. را به خطر مي
خود را بسط داد و آن را اسـتحكام بخشـيد.    ةبا تدوين دو كتاب مهم، ايد شلايرماخر

اي بـراي اثبـات   ، كه اخلاق را پايهكانتبرخلاف ادعاي  دين ةدرباراو نخست در كتاب 
يح و علـم درسـت اسـت و    كرد، مدعي شد دين پايه و اساس اخلاق صح دين تلقيّ مي

ديني نيز مستقل از دين و اخلاق است. او بر خودآگـاهي دينـي تأكيـدي فـراوان      ةتجرب
دانسـت و از آن بـا تعـابير    داشت و آن را فراتر از ادراكات عادي انسان و خطاناپذير مي

كـرد. او در ايـن    متفاوتي همچون احساس، عاطفه، ذوق، شهود، الهام و كشف يـاد مـي  
. منشـأ ايـن   2 ؛نهايت كل است اتحاد با بي ،. اساس دين1اساسي دارد:  مدعايكتاب دو 
  .خداست ،احساس

دينـي را احسـاس    ةاست. او در اين كتاب، اساس تجرب ايمان مسيحيكتاب ديگر او 
نخستين كسـي   شلايرماخرداند. به هر روي، وابستگي مطلق به قدرتي فراتر از جهان مي
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ديني است و از اين رو،  ةتثبيت باورهاي ديني از راه تجرب در پي يجد طور  است كه به
  .معروف است» ديني ةپدر بحث تجرب«به 

انـد و در ميـان آنـان،     ، افراد ديگري نيز اين بحث را دنبـال كـرده  شلايرماخرپس از 
گرايانه اي عمل در اوج شهرت قرار دارد. وي ايده ،ديني ةانواع تجرببا كتاب  جيمز ويليام

كـرد. او   هاي عملي و شخصي ديـن تأكيـد فـراوان مـي     تيستي) داشت و بر جنبه(پراگما
» ثمـرات «. به اعتقـاد او،  ردمعتقد بود بايد از طريق تجربه و ثمرات عملي از دين دفاع ك
آرامـي، سـلامت و    داري، تن عبارت بودند از: آرامش خاطر، احسان، شكيبايي، خويشتن

 دموكراسـي و انسـانيت   دربـارة ي هـاي  ديـدگاه  پاكيزگي روح، پارسايي، اطاعت، زهـد و 
  ).11، ص1383 (لگنهاوزن،

در دو فضاي متفاوت مطرح شده  جيمزو  شلايرماخركه مباحث  شود لازم است ذكر
هاي ديني از  احساسات و بينش ةدربار شـلايرماخر و آبشخورهاي متفاوتي دارند. گفتمان 

دينـي از   ةتجرب ةدربار جيمزهاي  گاهكه ديد آلمان متأثر است، در حالي» رمانتيك«جنبش 
بـر احساسـات و    شـلايرماخر شـود.   گرايانه ناشـي مـي  و اصول عمل وونتشناسي روان

ديني را از باورها و نظام اعتقادي افـراد مسـتقل    ةورزد و تجربعواطف صرف تأكيد مي
 مردش ـهاي باورها و مفـاهيم مسـتقل نمـي    زمينه ديني را از پس ةتجرب جيمـز اما  ،داند مي

  ).10(همان، ص
 ـنخست شلايرماخربراين، بنا دينـي را    ةين كسي است كه بيش از هركس ديگري، تجرب

بر اين اساس، ديـن چيـزي نيسـت جـز تجربـة دينـي.        .نمودطرح عنوان گوهر دين م به
اساس و گوهر دين تجربه و احساس است و ساير ابعاد دين، مانند بعد معرفتي، عملي، 

  عرضي بوده و در حاشيه و صدف دين قرار دارند.اخلاقي و ... اموري 

  شلايرماخر و گوهر دين
بـودن احسـاس و تجربـة     نظيـر  بر بي شلايرماخركه در ابتداي بحث اشاره شد،   گونه همان

هاي دين را نه در شناخت (ذهـن) و نـه در عمـل     ديني تأكيد ورزيد. به نظر وي، ريشه
ترتيب، گوهر دين نه دلايـل و   س يافت. بدينبلكه بايد در قلمرو احسا ،(ارادة اخلاقي)

در ويـرايش نخسـت كتـاب     مباحث عقلي، بلكـه احسـاس و تجربـة دينـي اسـت. وي     
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 _يا شهود اتحاد خود بـا جهـان   _ديني به شهود كل ة، از عنصر اساسي تجربدين ةدربار
بـا  ديني  ة]تجرب[كند كه متعلّق آن هستي است. اما در ويرايش دوم،از احساس  تعبير مي

گويـد. منظـور    سـخن مـي  » بدون واسطه و فوق هر اشتباه و سـوء فهمـي  «عنوان امري 
هاي  واسطه و مستقل از انديشه و مفاهيم استدلال اين است كه اين تجربه، بي شلايرماخر

اند. همچنين مشتمل بـر عنصـر شـهودي     ويژگي ادراكات حسي ،دو عقلي است، كه اين
  .باشد ميواسطه  است كه متعلق خود است و بي

نـه بـا انديشـه و     ،بودن شهود ديني اين است كه ما در شـهود  واسطه مقصود او از بي
يـابيم. بـه    تأمل و استنتاج، بلكه از طريق ارتباط مستقيم با معلوم به معرفـت دسـت مـي   

عبارت ديگر، در فرايند حصول معرفت شهودي، چنين نيست كـه بـا تأمـل و تفكـر در     
و بدون وساطت هـيچ   ديگري را نتيجه بگيريم، بلكه مستقيماً ةها گزار سلسله گزاره  يك

 گردد. به عبارت سوم، معرفت شهودي اساساً معلوم بر ما منكشف مي ،مفهومي انديشه و
سنخيت مفهومي ندارد تا انديشه و معارف مفهومي در تكوين آن نقشـي داشـته باشـند    

  ).99ص، 1377دانشور، ر.ك: (
طـور   ، هردو ادعاي فوق را بهايمان مسيحييعني در كتاب  بعد،  ةدر مرحل شلايرماخر

رسـد   اي نو براي الهيات مـي  كند. وي در اين كتاب به شيوه مندتر بيان مي تر و نظام دقيق
 ايمان مسيحيدر كتاب  شـلايرماخر ) بسيار تفاوت دارد. درباره دينكه با ديدگاه اوليه او (

) را Systematic Theology( »مند يا نظامالهيات سيستماتيك «اصطلاح  ،براي اين هدف
منـد محصـول تـأملات فلسـفي و عقلانـي و يـا        گزيند. بـه نظـر او، الهيـات نظـام     برمي

جهان نيست، بلكه علمي است كه اصول و تعاليم حاكم بـر   ةاي از عقايد دربار مجموعه
اي از  مجموعـه  ،بخشد و مراد از اصل و تعاليم خاص، در زمان خاص را نظام مي ةجامع

ها نيست، بلكه تعبيري از عواطف و احساسات ديني در آن جامعه اسـت.   عقايد و گزاره
تبيينـي از عواطـف و     ةگـر اسـت و هـدف او تهي ـ    يـك تجربـه   نيـز متكلم  ،ترتيب بدين

  احساسات ديني در آن جامعه است.
ن كند، بسط همـا  داري اراده مي از دين مسيحي ايماندر كتاب  شلايرماخرمفهومي كه 

تـوان در روشـي    است، اما با دقت بيشتر و اين دقت را مـي  دين ةدربارمفهوم در كتاب 
داري مسـتقل   دين ،، كه براساس آن از سوييشلايرماخراي  دو جنبه ةديد كه در آن، نظري
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تر شـده   از انديشه و عمل است و از سوي ديگر، متعلّق آن التفاتي و قصدي است، دقيق
عنوان احساس يا شوق به نامحدود  هي ديني در اين كتاب بهعنصر مشترك در آگا .است

شود، بلكه به احسـاس وابسـتگي مطلـق يـا      يا شهود وحدت خود با جهان تعريف نمي
  شود. كمال به مبدأ يا قدرتي كه جدا از عالم است، تعريف مي

 ةديني، نوعي تجرب  ةمدعي است كه تجرب مسيحي ايماندر كتاب  شلايرماخر ،بنابراين
احساس وابستگي مطلق يـا خـود   «بلكه عبارت است از:  بخش و عقلاني نيست، عرفتم

» وابسـته كـه معـادل بـا وجـود مـرتبط و وابسـته بـه خداسـت          آگاهي از وجود مطلقـاً 
وجه يـك احسـاس خـالص     هيچ ). احساس وابستگي مطلق به86ص، 1380(ريچاردز، 

توأم است؛ يعنـي هميشـه    اين امر هميشه با احساس به معناي خودآگاهي حسي .نيست
با احساس لـذت و درد همـراه اسـت.     گاهيشود و  ارتباط با اشيا تحريك مي ةواسط به

 ـ اسـت كـه   قصد كـرده از اصل مورد نظر خود  شلايرماخرهمين مطلب است كه   ةتجرب
آگاهي ناب از خدا نيست. خبريافتن از خداوند عبارت است  ةديني هرگز به معناي لحظ

هاي نسـبي ديگـران تحـت عنـوان      آگاهي از احساس ،با اشيا و بنابراينداشتن  نسبت :از
آورد عبـارت اسـت از احسـاس تحمـل درد و      احساس وابستگي مطلق. مثالي كه او مي

تـر   تواند با حال اتكال بـه خـدا در خودآگـاهي متعـالي     رنج در خودآگاهي حسي كه مي
يگر بـوده و يكـي بـه ديگـري     توانند در معيت يكد احساس ميدو  اينانسان توأم باشد. 

  ).74ص، 1376تقليل نيابد(سايكس، 
 ـ ) براي دينيدين ةدربارنخست (ة در مرحل شلايرماخرملاكي كه  مطـرح   ةبودن تجرب

 _براي مثال احساس موجود نامحدود يا احساس كـل  _كند، براساس متعلق آن است مي
نـد كـه ناشـي از    ا ياست تجارب وقتـي دين ـ  معتقد) ايمان مسيحيمتأخر ( ةاما در مرحل

ديگر، تجربه در صورتي دينـي   تعبيربه  .تصرف مستقيم خداوند يا جهان بر نفس باشند
عنـوان   داري هم به آن باشد. دين موجداست كه معلول خدا باشد؛ يعني خداوند علت و 

 ،داري نه با رجوع به متعلـق نـامتعين. ديـن    ،شود احساسي از وابستگي مطلق تعريف مي
عليّ وابسته به يك مبدأ يـا قـدرت     ةديت يا خود و جهان خود را از جنباحساس محدو

  .)Proudfoot, 1985, P.11( كردن است حس
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  اهداف شلايرماخر
كنـد:   دو هدف عمـده را تعقيـب مـي    ،ديني ةبا تأسيس الهياتي بر مبناي تجرب شلايرماخر

 ـ اهي دينـي  توصـيفي دقيـق از خودآگ ـ   ةتوصيف و دفاع. او در گام نخست درصدد ارائ
سـتيزان در   هم مسيحيان و يهوديان سنتي و هـم نقّـادان و ديـن    شلايرماخراست. به نظر 

عنوان نظامي از عقايد يا نظامي از تعـاليم و   جنبش روشنگري، هردو در توصيف دين به
ديني، تماميـت خـود    ةاند. عنصر اساسي دين، يعني تجرب يا قانوني اخلاقي، به خطا رفته

قابل تحويل به علم و اخلاق اسـت. وي بـر آن بـود كـه بـه هنرمنـدان و       را دارد و غير 
دين نيست، بلكه عقايد و قـوانيني   ،آن تنفر دارند د كه آنچه آنها ازكنفكران ثابت  روشن

داري  ت گرفته است و دينئهاي بيروني با حيات دروني آن نش است كه از خلط صورت
الم، كه هنرمندان و نقـادان در حيـات   واقعي با سلامت روحي و احساس هماهنگي با ع

  باشد. فرهنگي و هنري به دنبال آن هستند، يكي مي
نظري و كلامي (دفاعي) دارد. وي اميدوار است با  ةبيشتر جنب شـلايرماخر هدف دوم 

ثابـت كنـد كـه نقـدهاي نهضـت       ،توصيف و معرفـي ديـن در شـكل اصـيل و متمـايز     
نمودهـاي   ةتوان دربـار  را نمي _عدالطبيعهبر ماب كانتمخصوصا نقد  _روشنگري بر دين

 ةمناقش ـ ،واقعي دين مورد استفاده قرار داد. دين از سنخ حس و چشيدن است، در نتيجه
فاعليـت   ة، مبني بر اينكه ذهن ما در كسب تجارب منفعل محض نيست، بلكه جنبكانت

شناسـيم،   مـي كند و لذا جهاني را كه به گمـان خـود    دارد و چيزهايي را بر آن اضافه مي
 ـشـلايرماخر آوريم، وارد نيست. از نظر  كنيم، نه آنكه آن را به سخن مي ايجاد مي  ة، تجرب

هاسـت و لـذا نبايـد بـا عقيـده يـا عمـل خلـط شـود و بـا            ديني مستقل از ساير انديشه
ديـن، ديـن    ةتواند تعارض داشته باشد. بـا اسـتقلال حـوز    دستاوردهاي علم جديد نمي

  ناپذير است. دربرابر انتقاد عملي و اخلاقي آسيب اساساً
گرايي اسـت و نيازمنـد آن اسـت كـه      متكي بر رد تحويل شـلايرماخر  ةهردو هدف برنام

ثابت شود دين، اصيل و مستقل است و به چيز ديگري قابل تحويل نيسـت. بـه اعتقـاد    
به توصيف دقيق و گرايي او قرار دارند، دستيابي  و كساني كه در سنت تجربه شلايرماخر

ديني و استقلال كامـل آن از   ةواسطگي تجرب گرايي بايد با تأكيد بر بي اجتناب از تحويل
دينـي گرچـه در قالـب عقايـد و اعمـال بيـان        ةعقايد و اعمال ديني صورت بگيرد. تجرب
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 .Proudfoot, 1985, Pشود و كاملاً مسـتقل از آنهاسـت (   آنها بنا نمي ةوسيل شود، اما به مي

  .)120، ص1381نيا،  قائمي /2
يكـي   اتـو  رودلفقرار دارند.  شلايرماخردر سنت فكري  شناسان و متألهان مهمي دين

ديني در الهيات جديد مسيحي نقش مهمي  ةاز متفكراني است كه در طرح ديدگاه تجرب
يم: عنصـر عقلانـي و   بنه ـدر اديان بايد ميان دو عنصر تمـايز   اتواز ديدگاه داشته است. 

 ةمتكلمان در طول تاريخ، با عنصر عقلاني سر و كار داشته اند و هم ـ .ر غيرعقلانيعنص
هاي كلامي حول اين عنصر دور زده است و موجب شده كـه عنصـر غيرعقلانـي     بحث

ولي عنصر اصلي دين را بايـد در عنصـر غيرعقلانـي     ؛زير مباحث عقلاني مدفون گردد
  .)Otto,1958, P.1-3( جست

يكـي  » احسـاس « عنصـر غيرعقلانـي را بـا   و  »انديشـه « بـا  عمولاًمرا عقلاني عنصر 
، عقلانـي و هرچـه بـه    شـود مـي اند؛ يعني هر امري كه در دين به انديشه مربـوط   گرفته

  ، غيرعقلاني است.دگردمياحساس مربوط 
اند، وقتي وي عنصر عقلانـي را بـه   گفته اتوكه برخي از شارحان افكار گونههماناما 
بيشتر به متعلق انديشه يا احساس نظر دارد. چيزي كه متعلق انديشه است، گيرد، كار مي

عنصـر  «ديـن اسـت.    عنصر عقلاني و آنچه متعلق احسـاس اسـت، عنصـر غيرعقلانـي    
افتـد  آيد و در دام مقولات و مفاهيم ذهن ميعنصري است كه به انديشه درمي» عقلاني

گنجد و از طريـق مفـاهيم   م نميعنصري است كه در قلمرو مفاهي» عنصر غيرعقلاني«و 
  ).Almond, 1984, P.55( افتددر دام فهم نمي

لاتينـي   ةآيد، از واژ كه به تجربه درمي غيرعقلاني امر قدسي ةدادن جنب براي نشان اتو
. نومن در لاتين بـه معنـاي موجـودي مـاوراي طبيعـي،      كند ) استفاده ميNumen( نومن

امر قدسي و يـا   اتونيروي فعال خداوندي است.  جلال و شكوه خداوندي، ارادة الهي و
 )Numinons(تـر بـه نومينـوس     مقدس را تركيبي از خير برتر اخلاقي و چيزي اساسـي 

از ديدگاه وي نومينوس يـا تجربـة مينـوي دادة اصـلي و      ).Davis, 1989, P.48(دناد مي
 تجربـه باشـد  لذا الهيات هم بايد در پي بحـث از ايـن    ؛ابتدايي تمام تجارب ديني است

)Melissa, 1997, P. 151.(  
ناپذير  عنوان جوهر يگانه و تحويل جديدترين و نافذترين تدوين و تنسيق قدسيت به
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طـور   از امـر قدسـي را بـه    اتواست. وي كاربرد  الياده ميرچا نهاي ديني، از آ تجربه ةهم
دارد.  اتوا ديدگاه امر مقدس، شباهت زيادي ب ةدربار اليادهكامل گسترش داد، لذا ديدگاه 

كنند كه با يك امر آخرتي تماس  وي مردم در مواجهه با امر مقدس، احساس ميبه باور 
چيزهايي است  ةاند كه برخلاف هم كنند با واقعيتي ارتباط يافته اند؛ آنها احساس مي يافته

ر بسيار متفاوت و كـاملاً واقعـي و پايـدا    نيرومند، موجودي است شديداً ؛شناسند كه مي
هاي نخستين) همچنين بـراي انسـان جوامـع پـيش از عصـر       براي بوميان (انسان« است:

جديد، مقدس با قدرت، و در نهايت با واقعيت برابر است، مقدس با هستي اشباع شده، 
(اليـاده،   »قدرت مقدس به معناي واقعيت و در عين حال تـداوم و سـودمندبودن اسـت   

  ).13ص، 1375

  نقد و بررسي
بـر   شـلايرماخر برخي از متكلمان ليبـرال مسـيحي و در رأس آنهـا     ،ديديمكه  گونه همان

ديني تأكيد كردند. انتقادات گوناگوني بر تجربه گرايي ديني وارد  ةبودن تجرب گوهر دين
  كنيم: است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي

دينـي را   ةربو كساني كه در سنت فكري وي قرار دارند، تج شلايرماخرديديم كه . 1
ايـن   طبـق  دانند. اشكالي كه بر اين نظريه وارد است، اين است كه احساس مي ةاز مقول

دوم قـرار دارنـد و از خـود تجربـه سرچشـمه       ةنظر، تأملات فلسفي و كلامـي در رتب ـ 
هـاي دينـي هـم وجـود      ديني در كار نباشد، علـوم الهـي و فلسـفه    ةگيرند. اگر تجرب مي

ايـن اسـت كـه چگونـه      ،بر سر راه اين ديدگاه قرار گرفتـه  نخواهند داشت. مشكلي كه
بـردار   ممكن است براساس احساسات و عواطف غير معرفتي، مدعيات صـدق و كـذب  

 ـ ديني يافت مي ةناظر به واقع را، كه در الهيات و فلسف  ةشوند، به دست آورد. اگر تجرب
 ،توان از آن ، چگونه ميناپذير است و بر تمامي مفاهيم و باورها تقدم دارد ديني توصيف

  اي ناظر به واقع را استخراج كرد. نظريه
ناپذيرند و اگر تجربه چندان بنيادين است كـه از   اگر امر مجرَّب و تجربه، هردو بيان

شـود؟ اگـر    رود، پس حقايق ديني چگونه از آن نتيجه مي حد تمايزات معرفتي فراتر مي
ايـم   يف كنيم، باز هم از پيش، فرض كـرده مدد تمثيل توص اي را به بكوشيم چنين تجربه
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توانـد   شـخص مـي   ،بنـابراين  .بخشي از آن واقعه داشته باشيم توانيم درك معرفت كه مي
 يـك متناسـب نيسـت    ها با آن تجربه متناسب است و كـدام  يك از تمثيل دريابد كه كدام

  .)43ص، 1377(پترسون، 
اهيـت احساسـات و عواطـف    م ةداران اين نظريـه دربـار   نقد دوم اين است طرف. 2

اند كه احساسات، مستقل از مفاهيم  هپنداشتو ديگران  شلايرماخراند.  دچار سوء فهم شده
انـد و   كه احساسات نيز مانند اعتقادات و اعمال به مفاهيم وابسـته  در حالي ؛نديو باورها

  اند. عواطف ةمقول ومفاهيم جز
  نويسد: باره مي در اين پراودفوت

تـوان شـبيه    فاهيم و باورهـاي خاصـي مفـروض اسـت. آنهـا را نمـي      در احساسات، م
انـد، دانسـت. بـراي شـناخت      احساسات يا حوادث باطنيِ ساده كه مسـتقل از انديشـه  

. بـراي شـناخت دقيـقِ    ..اي رجـوع كـرد   احساس بايد به عقايد و مفاهيم نسبتاً پيچيـده 
ولي كه شخص احساس، ضروري است تا كيفيت احساس، متعلق احساس و دلايل معق

مشـخص شـوند. اينـك     نمايـد،  مورد آزمايش، احساس خود را با آن دلايل توجيه مـي 
علل حالـت وي در بـين آن    ةتوانيم دريابيم كه باورهاي شخص مورد آزمايش دربار مي

  .)Proudfoot, 1985, P.108( دلايل قرار دارد
اش، در  علــل حــالات ذهنــي و جســماني ةباورهــاي فاعــل تجربــه دربــار ،بنــابراين

بخشيدن به عواطف و احساساتي كه وي تجربه خواهد كـرد، دخالـت دارنـد. آيـا      تعين
مسـتقل از مفـاهيم    _گويـد  مـي  ماخر شلايرگونه كه  آن _»احساس وابستگي مطلق«خود 

  كننده بايد مفهومي از وابستگي و ... داشته باشد. است؟ احساس
ست كـه ايـن ديـدگاه بـر ايـن نظـر       گرايان ديني اين ا اشكال ديگر ديدگاه تجربه. 3

يكي از محصـولات   كه درحالي ؛پذير است استوار شده كه تفكيك تفسير از تجربه امكان
منظـور از ايـن   ». بدون تفسير محال است  تجربه«شناسي نوين اين است كه  مهم معرفت
باشـد؛ تفاسـير    مـي » تفسير«اي حتماً داراي  ي اين است كه هر تجربهختشنا اصل معرفت

» منـد  سـياق «، تجـارب دينـي   كتزبه تعبير دهد.  احب و فاعل تجربه به تجربه تعين ميص
علايـق،   .)Katz, 1978, P.57مند، وابسته به قراين، تابع مقتضيات زمـان) اسـت (   (زمينه

بخشـد. چنـين    اش شكل و تعين خاصي مـي  انتظارات و معلومات فاعل تجربه به تجربه
متأخري بـه    ةاي داشته باشد و بعد در مرحل عل، تجربهاي، نخست فا نيست كه در مرتبه
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تفسير آن براساس چارچوب تفسيري خود بپردازد. تفاسير در متن تجربه حضور دارنـد  
 /115ـ ـ112، ص1381نيـا،   (ر.ك: قـائمي  آينـد  و جزئي از حقيقـت آن بـه حسـاب مـي    

  .)6ـ5، ص1384عباسي،

  گيرينتيجه
ررسي قرار گرفت، اين بود كه آيا تجربـة دينـي را   مسئلة اساسي كه در اين مقاله مورد ب

توان با عنوان مبنا و گوهري براي دين قلمداد كرد. در پاسخ به اين پرسـش، ديـدگاه    مي
و  شـد  تبيـين  اتو رودلفو ديدگاه  _گرايان ديني ترين شخصيت تجربه مهم _شلاير ماخر

  در ادامه مورد نقد و بررسي قرار گرفت.
 ـ گ ادعاي اساسي تجربه نـه   ،دينـي اسـت   ةرايان ديني اين است كه گوهر ديـن، تجرب

  باورها و اعمال ديني. زبان دين هم امري متفرع بر گوهر دين و تعبيري از آن است.
از  ؛اين نظريه اشكالات متعددي دارد كه در اين مقاله به برخـي از آنهـا اشـاره شـد    

عرفتـي، مـدعيات   چگونه ممكن است براساس احساسات و عواطف غيـر م جمله اينكه 
و ديگـران   شـلايرماخر همچنـين  بردار ناظر بـه واقـع را بـه دسـت آورد.      صدق و كذب

كه احساسات نيز ماننـد   درحالي ؛ندياند كه احساسات، مستقل از مفاهيم و باورها هپنداشت
اشـكال ديگـر    انـد.  عواطف ةمقول واند و مفاهيم جز اعتقادات و اعمال به مفاهيم وابسته

است كه اين ديدگاه بر اين نظر استوار شده كـه تفكيـك    آنه گرايان ديني ديدگاه تجرب
ورزنـد كـه هـيچ     شناسان تأكيد مـي  كه معرفت درحالي پذير است. تفسير از تجربه امكان

  اي بدون تفسير وجود ندارد. تجربه
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